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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست       ( )اجتهاد فقه العروة الوثق            1403/ 02/ 17 ؛ششمو  صد  ۀجلس

 درس دیروز دو نکته مربوط به 

 یک اشتباه تصوری  نکتۀ اول:  
ً
داشتم گفتم آقای سید حسی   قمی از فقهای به نام، من دیروز ظاهرا

، آذر    آقا سید کنند، این اشتباه است.  بعد از آقای بروجردی وفات می فوت    1325ابوالحسن اصفهان 

کنند. مرجعیت ایشان مرجعیت عجیبی بوده است. من خدمت آقای وحید بودم، ایشان در سن  می

 ارتباط داشته و در آنجا منبی می  آقا سید جوان  با بیت  
-می  ید رفته است. آقای وحابوالحسن اصفهان 

، بعد از جنگ، عراق آمد، این فرد انگلیسی بود و اینها   فرمود: فرماندۀ جنگ متفقی   در جنگ جهان 

با   تا  خواست  اجازه  دارند.  را  خود  سالوس  سید سیاست  ایشان   آقا  دیدار کند.  اصفهان   ابوالحسن 

ابوالحسن اصفهان  را بوسید و بعد یک چک به ایشان   آقا سید اجازه داد. این فرمانده وقبی آمد زانوی  

گفت، زیرا  هانی دیده بودند. درست هم میبرای این داد که مسلمانان هندوستان در این جنگ آسیب

-کرد. به هر حال این سربازان کشته شدند و ما این چک را به شما میهند سربازان آنها را حمایت می

بدهید.   این سربازان  به خانوادۀ  تا  بازار    آقا سید دهیم  از  داد  ابوالحسن اصفهان  همان موقع دستور 

فرمود؛  نجف یا بغداد، یک چکی به همی   مبلغ به همراه همان چک فرماندۀ متفقی   به این فرمانده و  

در انجا مستقیم با این مسلمانان در ارتباط هستید چک خودتان را به همراه این چک نقد  چون شما  

ستان رفت و از او پرسیدن چه خبی به خصوص اینکه  کنید و به مسلمانان برسید. بعد این ژنرال به انگل

انا. ما رفتیم او را بخریم، او ما را خرید.    خدمت رهبی شیعیان رسیدی؟  وی گفت:  یه فاشبی اردنا ان نشبی

کند و مرجعیت به آقا سید حسی   ابوالحسن اصفهان  فوت می  آقا سید علی ای حال به هر صورت  

رسد.  الله بروجردی میکند و بعد مرجعیت به آیت اسفند همان سال فوت می   25رسد. ایشان  قمی می

وع می   25مرجعیت ایشان از   کند. پس وفات آقا سید  ادامه پیدا می   1340شود و تا فروردین  اسفند سرر

آقای حکیم  به  بود مرجعیت  ایشان  اگر  بروجردی است و من دیروز گفتم  آقای  از  قبل  حسی   قمی 

به آقای بروجردی نمینمی باید بگویم اگر ایشان بود نوبت  رسید. گرچه آقای بروجردی و من  رسید. 

های خاص خود را داشت  وجردی. زیرا ایشان چب    . ادراک البی

های تعلیمی  نکتۀ دوم: من دیروز گفتم که کلمۀ اعلم واژۀ تعلیمی است که فقها به کار بردند. به واژه  

دو روایت آوردید. بله من دیشب هم دیدم. اگر   61نباید زیاد پرداخت. سؤال شده، شما در صفحۀ  

، لزوم تقلید از اعلم، ما در آنجا گفتیم تقلید از اعلم  12ذیل مسئلۀ    61یادتان باشد من در صفحۀ  

و    السلامعلیه  لازم است؛ هم به ادراک عقل و عقلا و به دلیل روایات. ما در آنجا یک روایت از امام جواد 

روایت این بود که اگر  آوردیم. البته آنجا بحث از تقلید نبود، بلکه    خدا   وآلهعلیهاللهصلی  یک روایت رسول

در  را  اعلم  بالاخره کلمۀ  نیست.  درست  این کار  است  او  از  اعلم  درحالی که  قبول کند  پسبی  کسی 

باید   باشد،  آمده  هم  اعلم  کلمۀ  اگر  عرض کردم  من  باشید،  دقت کرده  دیروز  اگر  داریم.  روایات 

؛ لذا اعلم، اعرف ، احق    یت دارد موضوعیت داشته باشد والا بسیاری از کلمات در لسان شارع طریق 

به یک معنا می را  این جهت گمراهو... همه  از  این  رساند. شاید توضیح دیروز من  بودکه گفتم  کننده 

در حالی با یک جستجو دیده   روایات نیست.   ر د که این واژه    شود اند و جوری القا میلفظ را فقها آورده
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توضیح سر می این  با  است.  آمده  روایات  در  چندبار  واژه  این  نمی شود  بحث عوض  اما نوشت  شود؛ 

 تر باشد. باید کامل یحتوض

 پرسش 

مسئلۀ   در  عروه  در  سید  در    یدیم؛ نرس)هنوز    20جناب  اشاره کرده  73صفحۀ  اما  آن  -ایم(، میبه 

أو البيّنة غب  المعارضة، أو الشياع المفيد للعلمفرماید: » -می  17«. در مسئلۀ  الأعلميّة تعرف بالعلم 

با یکدیگر می ة و الاستنباط است. آیا این عبارت  سازد یا فرماید: مرجِع در تشخیص اعلم، اهل الخبی

؟ زیرا ایشان در مسئلۀ   ة و الاستنباط می  17خب  داند و در مسئلۀ مرجِع در تشخیص اعلم را اهل الخبی

اگر میمی  20 یا فرماید:  بگویند  عالم  دوتا  یا   عالم شوی  اینکه خودت  یکی  پیدا کب   را  مرجع  خواهی 

 وقبی وارد حوزۀ قم می
ً
شنوید که فلان  در فضای علمی اعلم و مطرح  شود از درودیوار میشیاع، مثلا

است. البته شیاعی که در اثر تبلیغات و رسانه نباشد، بلکه شیاع مفید علم.  این دو  با هم منافات 

تشخیص می برای  اینجا  در  میندارد.  اگر کسی  تشخگویند که  بحث   یص خواهد  اینجا  واقع  در  دهد 

می وقت  یک  است.  تشخیص  اثبانی  بحث  آنجا  و  است  تشخیص  برای ثبونی  تشخیص  نهاد  گوییم 

گوید  نهاد تشخیص را برای ثبوت می  17گوییم نهاد تشخیص برای اثبات. مسئلۀ  ثبوت و یک وقت می

مسئلۀ   می  20و  اثبات  برای  را  تشخیص  می نهاد  عادل که  دو  همان  دیگر  بیان  به  در  گوید.  خواهند 

استنباط    20مسئلۀ   اهل  باید  آنها  دهند،  شهادت  عوام  همان  فلان  برای  اما  فلان  باشند؛  یا  کارگر 

ببیند که دوتا عادل دارند می باید  اهل تشخیص است و مسئلۀ    17گویند. مسئلۀ  کشاورز    20برای 

 برای عوام است. 

 ادامۀ تحقیق

 شماره جلو برویم: ق قرار شد شماره در تحقی

ما در تحقیق خود   ماشاءاللهمطلب اول این بود که مسئله تعبدی نیست. من به شما عرض کنم، الی   

ی که در کلمات من زیاد میاز این بحث استفاده می بنید این است که آیا مسئله از نظر  کنیم. اولی   چب  

رفتار    تبار  باید  است  تعبدی  اگر  است؟  نیست،   تعبد گونه تعبدی  تعبدی  مسئله  اگر  باشیم.  داشته 

-کند میباشد. مرحوم شیخ انصاری در مسئلۀ احتکار وقبی مفصل بحث می  تعبد گونهنباید رفتارمان  

شما این را    کاشایمسئله هم که تعبدی نیست. ما در آنجا حاشیه زدیم خدا شما را خب  دهد    گوید: 

کردید، فقط احتکار تعبدی و بقیه تعبدی است؟! لذا این بحث در کلاس باید  می  رویهیک در فقهتان  

 تکرار که مسئله عقلانی است. 

مطلب دوم این بود که خیلی معطل کلمۀ اعلم نشویم و امروز هم که کامل کردم که اگر هم در روایات  

خواهند بگویند تعبدی عمل کنید؛ لذا آقایان باید خودمان را راحت  که نمی   السلامعلیه  آمده پیامبی یا امام

 در مسئله چه باید گفت و چه کرد.  ببینیمکنیم 

 اگر در زبانها روی نظم منطقی بیان میاین شماره
ً
 تعبدی نیست و ثانیا

ً
ها آمده نباید رفتار شود که اولا

 داشته باشیم.  تعبد گونه
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 6آن  خیلی مطالب را علما گفتند    ببینید مطلب سوم که صدر بحث را دیروز گفتم و وقت تمام شد.  

از همه  حاشیه آقای سیستان  که  ت  به خصوص حاشیۀ حض  بیان شد  بالاعلمیة  تعرف  ذیل  ای که 

تر بود و بعد آقای نجق  مرعسیر که یه قدری مطلب تازه داشتند. برخ  از آقایان هم زحمت  مفصل 

هانی را فرستادند. می  902کشیدند به  
هانی را که آقایان گفتند ما نمی چب  

خواهیم  خواهم بگویم آن چب  

بعض   است  ممکن  فقط  بزنیم،  رجال کنار  علم  با  آشنانی   
سیستان  آقای   

ً
مثلا تعدیل کنیم.  را  ها 

نفر  یک  و  است  آشناتر  نفر  یک  لکن  دارد  لازم  مجتهدی  هر  رجال  علم  با  آشنانی  البته  داشتند. 

. الان در خود قم برخ  مراجع خیلی کار کردند و برخ    آشناست. یک نفر خیلی کار کرده و یک نفر کمبی

. اما همان قدر که آشنانی با علم رجال را که برخ  نه تنها لازم می
  کمبی

ٔ
-اعلمیت میدانند؛ بلکه نشانه

ورت نمی  دانند  گویند در روایات باید به دنبال وثوق به مفاد روایات دانند؛ آنهانی که میبرخ  آن را ض 

تا آنهانی که می  باید سند را بررسی کنیم. برخ  میباشیم  ی و برخ  میگویند ما  گویند گویند وثوق خبی

ی.  مخبی مقاله  وثوق  دیدیم،  دیروز   
ً
نوشتم.  اتفاقا از فضلا  برخ   با کمک  من  قبل  سال  را که چند  ای 

ی عنایت   بیشبی جدولی دارم که فلان روش  دیدم شبکۀ اجتهاد گذاشته است. من در انجا   بر وثوق خبی

بلکه در اعلمیت قبول   نه اجتهاد  ی. برخ  رجال چاق را در اجتهاد و  دارد و فلان روش بر ثوق مخبی

دارند. برخ  در برابر، اینقدر هم قائل به رجال نیستند. شما آقای خونی را کنار آقای بروجردی بگذارید 

، ایشان هر قدر به طرف آخر نزدیک شده بیشبی به رجال اهمیت داده    دوران اخب 
آن هم آقای خونی

اصل آن  باشد؛ اما در  تر شده است. بله آنچه علما گفتند ممکن است در مقدارش گپ  ایو مدرسه

 ها چیست؟ جاماندها چیست؟  باقی مانده ببینیموگفتگو نیست. امروز باید بحث 

هانی که به نظر من  
  دانش تاری    خ و در اعلمیت دخالت دارد حداقل در برخ  موارد،    جاماندهیکی از چب  

تواند نسبت به قرآن و روایات قضاوت درسبی داشته ند نمیها تا تاری    خ را ندااست. فقیه بعض  وقت

خواهم مثل برخ  افراط کنم بگویم یک فقیه باید متخصص در تاری    خ باشد، چون اگر  باشد. من نمی

ها اطلاعات تاریخ  لازم است، فرض  این را نگویم ممکن است به افراط کشیده شود. اما برخ  وقت

کنید اگر سب  تاریخ  یک مسئله را بداند که یک مسئله چگونه وارد فضای اسلام شده یا حبی فضای  

نداند. در کتاب روش  اینکه  تا  اجتهاد  گفتگوی علما شد  بیاید من توضیحات    انشا اللهشناسی  ون  بب 

ی دادم.   به فقه  بیشبی ایشان حملانی هم  تاری    خ کار کرده منتشر شده که  آقای غروی که در  از  کلیبی 

نی  تاری    خ  به  نسبت  ما  فقهای  بود که  میکرده  هم    کاشای کنند،  مهری  فقها که  از  برخ   بود  گفته 

 بود. بد نیست که مصاحبۀ ایشان را در شبکۀ اجتهاد ببینید.   تر راض  تر بود و خدا هم درست 

هانی که مؤثر است،  
است.    شأن نزول آیات و صدور روایات و فضای روایات و آیاتیکی دیگر از چب  

اسباب نزول )فضا که ممکن است شأن نزول   -3شأن صدور.    -2شأن نزول.    -1من چند چب   گفتم:  

 در چه فضانی نازل شد؛ زیرا اگر بداند ممکن است  
ً
هم نباشد(. این را باید انسان بداند که این آیه مثلا

 آقایان قاعده
ً
مُحْسِنِی  َ مَا عَ ای به نام احسان دارند ) از آیه استفاده کند یا از آیه استفاده نکند. مثلا

ْ
 ال

ى
لی

 بگونی پزشکی که جراخ می مِنْ سَبِيلٍ(؛ یعب  کسی که محسن است ضامن نیست. شما نمی
کند  توان 

ند قاعدۀ احسان جرای  اگر آسیبی به مریض زد ضامن است. گرچه به نظر ما چون پول می   یست؛ نگب 

 شأن نزول آیه وسیاق آیه اند و از آیه استفاده کردند. ما میهر حال حرق  که زدهبه    ولی
ً
گوییم اصلا

 به آیه استناد کنیم. نیست که  ینطور اما ا یم؛دار کند، البته ما اصل قاعدۀ احسان را قبول  همراهی نمی
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ی که امروزه به آن   اصل اجتهاد لازم است و هم  گویند. دانسیی  آن برای  می  های مضاففلسفهچب  

ایط اجتهاد را نمی ط اجتهاد است و هم  اما جالب    یم؛خوانبرای اعلمیت. ما سرر است که اینها هم سرر

ط اعلمیت. اگر کسی این را نداشته باشد مجتهد نیست و هم اوفر بودن و اطلاع بیشبی که می  شود سرر

 فرض کنید فقیهی که فقاهت را یک عنض بسیط می
ً
شناسی گوید فقط حکمداند و می اعلمیت. مثلا

توانیم شناسی که ورود کند می شناسی. بعد در موضوع شناسی و موضوع گوید حکم است با فقیهی که می

نظرانی که می بعد یک  اعلم است؟  ندارد  قبول  آن کسی که  یا  بگوییم  با زحمت جمع کرد.  باید  دهد 

. اینجا حرف  در فلسفۀ دین، نگاه فقیه به مجموعۀ دین فقه اکبی
ً
های بدون برهان  فلسفۀ دین، مثلا

خواهیم بزنیم. نگاه فقیه هم در اجتهاد اثر دارد و هم در اعلم بودن. کسی که کل دین را در حد نمی 

داند، کدام یک اعلم است؟ داند نه اخلاق دین را میتوان مطالعه دارد با کسی که نه معارف دین را می

حالا نه در مسائلی که ربطی ندارد، در مسائل مربوط، مسائل خانواده، مسائل سیاست و... . به نظر 

ایط اجتهاد دانسیی  فلسفه  های مضاف از جمله فلسفۀ فقه. ما یک بخسیر از سرر

گویم لغت. یک وقبی آقای بود که در یک چب   دیگری که لازم است بدانید فلسفۀ لغت است. نمی

گفتند. اما بهبی از المنجد سیار )المنجد را کسی حفظ نبود لغت مسلط بود و به او المنجد سیار می

تواند در کنار دستش بگذارد و به آن مراجعه کند. البته حفظ باشد خوب است.( دانسیی  فلسفۀ می

 معان  لغت است. لغت و اهالی چه کار می
ً
بیان می  کنند؛ مثلا یا غب    ،کنند را که  معان  حضی است 

است.  لغت  فلسفۀ  در  اینها  استعمال که  مورد  با  معنا  فرق  و  دای  و  معنا  بی    فرق  از   حضی؟  شما 

-کنید. علم مفردات را باید فقیه بداند. چرا برخ  از علما میطریق فلسفۀ لغت علم به مفردات پیدا می

 گویند إ 
ّ
ما   کههمی   ما دال بر حض است؟  ن

ّ
 گوییم انما دال بر باشد یا نباشد چقدر اثر دارد؟ ما که می   إن

 دال بر حض نیست.  تنها 

کردند؟ این اصول که شما چه هنجارهانی را مراعات می  السلامعلیهم  ؛ ائمهالسلامعلیهم  انس با محاورات ائمه

   السلامعلیهم  خوانید، این اصول خیلی کار با محاورات ائمهمی
َ
نده را که مجتهد  همَ ندارد و بیشبی وظیفۀ ف

 کردند؟ مراعات هنجارهای زبان در کلمات ائمهچقدر مراعات می   السلام علیهم  گوید. اما خود ائمه باشد می
-و حبی در کلمات شارع چقدر است؟ اگر کسی اینها را کار کرده باشد تا با کسی که اولی   بار می  السلامعلیهم

امروزی قول  به   
ً
مثلا ندارد.  فرق  در شنود  قدیمی  ها  قول  به  و  دوستانه  الجهاد،  حقوق بشر ترها کتاب 

شده ممکن    صادر گ و... اگر بگوییم آنچه در این باره  جن  کتاب الدفاع، کتاب رفتار با اسرا، رفتار در 

است به خاطر اقتضائات زمان بوده است، لذا ممکن است الان برخ  از آنها نباید اجرا شود. این را 

-اند این را گفتهاند که بسیاری از این موارد از آرای محموده است. حالا بگوییم بیخود کردهبرخ  گفته

داند مثل روایات علمی است. تا کسی که این امور را ابدی و ازلی مینشد؛ چون بحث  اند، این حرف  

 در  داند. به نظر ما کسی که میباب صلاة و صوم می
ً
دوستانه کار کند کسی که خواهد؛ مثلا حقوق بشر

یا کمبی کار کرده است، اعلمیتش فرق می تا کسی که کار نکرده  این مسائل کار کرده  امام  روی  از  کند. 

فرقد   السلامعلیه  صادق بن  داود  با  را  جمله  این  معان  کلامنا.  عرفتم  اذا  الناس  افقه  انتم  شده:  روایت 

، فقها( افقه الناس هستید اگر معان  کلام ما را بدانید. دانسیی  معان    فرمودند. شما  )اصحاب، محدثی  

امام و  نیست  منظور  و  ندارد   گفیی  
ً
اصلا اینکه  بدانیم؟  عرنی   

یعب  بیت  اهل  اینگونه    السلامعلیه  کلام 

اهی به  )یک سخن گ  هفرمایند: ان الکلمة لتنضف علی وجو می  السلامعلیه  کند. در ادامه امامصحبت نمی

تواند  کلامه کیف شاء و لایکذب )اگر یک انسان  بخواهد می  چرخد( فلو شاء انسان لضفچندگونه می
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ای بچرخاند که دروغ هم نشود(. عبارنی را آقای مرعسیر نجق  داشتند: به معاریض  کلامش را به گونه

قرآ  اصلی    ترجمۀ  نفرمود  یعب  )ایشان  معماها  یعب   معاریض  معاریض.  فرمود  بداند،  را  ورایات  و  ن 

تقیه کردند یا نه   السلامعلیه  . آشنانی با اینها مهم است که بداند آیا امامالسلاممعلیه   ها، لحن کلام ائمهتوریه

 و...(. 

به فرمودند هرچه از ما   السلامعلیهم  را بداند چیست. اینکه ائمه  کلیت دین  واقعمذاق شارع را بداند در  

رسید دیدید با روح قرآن و با کلیت دین و با عقول سازگار نیست، آن را کنار بگذارید. منظور کنار زدن 

به  روایت ضعیف که نیست، زیرا روایات ضعیف   باید خود  بلکه منظور روایات را  خود کنار گذارد، 

 فرمودند:   السلامعلیه  گوید امامهای که با دوستان داریم سر همی   این است؛ میمعتبی است. یکی از بحث

 ) ی را گرفت و بعد این شوهر جانوری درآمد، دیگر این دخبی مبتلا )ابتلیت فلتصبی اگر کسی یک دخبی

ی نیست هشتاد سال صبی کند. یکی از آقایان به من اشکال می  گویید  گرفت که شما میهفتاد سال چب  

این روایت را کنار می  روایت ضعیف است، چطور شد مقاصد، عدالت! آیا شما 
ً
گذارید؟! گفتم اولا

، روایات حاکی از    السلامعلیه  گوییم قول امام؟! تازه روایت معتبی را هم نمی  السلامعلیه  فرمایش و قول امام

یا در وسائل   ببینید را    السلامعلیه  ها روایت امامکند آدم در این گوسیر باشند. فرق می می  السلامعلیه  قول امام

ببیند.  فتوا می  در سند معتبی  این روایت  به      11دهی؟! دخبی خودت در سن  بعد هم شما 
ی
  12سالگ

 به خانۀ شوهر برود و بعد این شوهر در همه چب   خراب است. من به ین دین ایمان ندارم. پس 
ی
سالگ

ی رسید و سند داشت اگر دیدید نمی روایبی که می  11آن   سازد و بگذاردی کنار پس فرماید اگر از ما چب  

گوییم فلان استفاده از مقاصد غلط است این درست. یا برخ  از مقاصد بد شود؟ یک وقت میچه می

هاست برای غزالی  استفاده کردند. اما بگوییم نصوص مبی   مقاصد در اجتهاد نقسیر ندارد برای سب  

 است.  السلام علیه برای امام صادق و... است! اینها برای خداست

 الجمله اثر دارد. ق  کنیم که اینها در اعلمیت داریم اضافه میما به فرمایش علما دست نزدیم و اینها را 

    

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


